
    
 
 
 
     

          

 

  )ـ پژوهشیمجله علمی(مطالعات عرفانی
  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

 118ـ 87، ص88شماره دهم، پاییز و زمستان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ويمول نامۀ زندگیبازخوانی 
    ي مزلومراتب نیازها سلسله با نظر به

 *ور مجید بهره

  
  :چکیده

در زنـدگی و آثـارش نشـان     )ق. ه 672ـ604(الدین بلخی مولانا جلال یانروح هاي بررسی تجربه
و مثبـت   نگرشـی  ،این رویکـرد . است نهاطلب کمال پویا وبه دنبال نیازهاي نو، همواره  دهد که او می

 ـ هاي خـود، در  در نظریه 1گرا شناسان انسان که روانغایی نسبت به انسان دارد  بـاره سـخن    نای
  .اند گفته

و با  شودده میافکن  حادثه و سراسر نیاز مولوي شناختی به زندگی پر ه، نگاهی روانمقالدر این 
بر نقـاط  ، 3مزلو. آبراهام اچ 2يمراتب نیازها سلسله  ۀدر نظری وي نامۀ  و زندگی محتواي آثار انطباق

گردد، و در نهایت، زنـدگی و افکـار او بـه عنـوان الگـویی       عطف حیات معنوي و هنري او تأکید می
هاي اوج و رسیدن به مرحلۀ خودشکوفایی ویژه براي تجربهـ اسلامی براي نظریۀ مزلو، و بهشرقی

  . هایی از شعر و زندگی مولانا مستند شده استصداقها و مشود، که با نمونهمعرفی می
  

  :ها هکلیدواژ
 .هامراتب نیاز ، مزلو، سلسلهگرا انسان شناسی روان ،مولانا نامۀ زندگی

                   
 Bahrevar.majid@gmail.com/ استادیار دانشگاه یاسوج *
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   مقدمه
او را نشـان   روحـانی  چشـمگیر موجـود از زنـدگی و آثـار مولانـا، رشـد       شواهد

گفـت،   کـه مـی   چنـان  حـد زیـادي، آن   هنرمنـدي بـود کـه تـا    عارف و او . دهد می
را به گوش جان مخاطبان  معنوي زندگی و شعر او، سراسر هنر زیستن. زیست می
تـرین   ، روشـن یخلاق زنـدگ  ۀکه جنب بود، معتقد 4گوستاو یونگ کارل. رساند می

 ،جـوي روح خـود  وانسان امـروزي در جسـت  (.تاباند خود را در هنر باز می ةجلو
 شخصـیت شناسـی را در تحلیـل    وانتوان کاربردي از ر بر این اساس می) 141ص

و باشد تا از رهگـذر آن بـه   عوامل ایجاد خلاقیت ا ةدهند هنرمند برگزید که نشان
الـدین بلخـی نائـل    تر رشد درونی و خلاقیت هنـري جـلال  علمی هرچه توصیف

عوامـل خلاقیـت،    وضـوح عرفانی و عدم  ۀتجرب 5ناپذیريبا توجه به وصف. آییم
هـاي  ویـژه بـا تحلیـل انگیـزش    گرا، بـه شناسان انسانوانر که با نگرش استبهتر 

در بسـتر زنـدگی،    و تجـارب او  شخصـیت مولانـا   شناختین روانیانسانی، به تبی
  . بپردازیم

  
  ضرورت و روش 

گـرا، در حـد   شناسی انسـان مولانا با روان ۀها در پیوند اندیشن حاصل تلاشتاکنو
ن، نه به پژوهشگراو  ، محدود مانده استيمثنوآن هم در  ،هایی به تعالیم اواشاره

هاي خودشکوفایی و تجارب والاي مولانا، بلکه تنها به محصـولی از  علل و زمینه
کـه زنـدگی مولانـا نیـز،     حال آن. اندبروز یافته است، پرداخته مثنويدر بیان  چهآن

تـر   سرشار از شگفتی است و چه بسا خود، هنري شگرف ،اشيهمچون آثار هنر
 دیگـر مباحـث   نسـبت بـه   شبخ ـایـن  در که متأسـفانه   جاب سخن او باشداز اع
در باب اهمیت زنـدگی مولانـا، جـداي از    . است  دهغفلت ش، بیشتر پژوهیويمول

تـرین   آن را یکـی از دلکـش   ،بسـیاري آن در تاریخ ادبی، همین بس که  هايایدهف
حیـات   ةکه شیونظران بر این باورند  احبصاغلب  6نداهاي روزگاران دانسته قصه

معنوي را  چگونگی حیات ها ه آنه بتوج کهاي است  او، سرشار از نکات آموزنده
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 ،ولدنامـه .(ه استدینام الدین همایی آن را احسن القصص جلال. آموزد می آدمیبه  ي

 شـاعران  تـرین بـزرگ  که حتی زنـدگی اند هدکر نیز اعتراف 7خاورشناسان )25ص
نـاچیز و   ی مولانـا انگـو، در مقایسـه بـا زنـدگ    همچون دانته، شکسپیر و هو جهان

  ) 109ـ 104ص نقش مولوي در ادبیات جهان،(.ناقص است
نش، اثـر  یآفـر  شناسـی شـامل روان ـ ادبیات یشناختروان هاي نقدمیان شیوه از

مولانـا موضـوع کـار     با توجه به اینکه شخصیت رو به کمـال  ـادبی و خوانندگان
، کنـد هش، ابزار و منابع مورد نیاز را تعیین میپژو و هدفاساساً موضوع  و است

که زندگی و جا از آن از سوي دیگر،. او ناگزیریم از پرداختن به زوایاي زندگی لذا
صـلی کـار، تحلیـل حـالات     ، روش امانـد مـی دو روي یک سـکّه  به هنر مولوي، 

 بـین  دیچز، در حرکـت  ۀگفتبهمداوم آن دو مدرك، و  با تلفیق ،آفریننده شخصیتی
بـا  که نهایتاً ) 523صهاي نقد ادبی، شیوه(وقایع حیات و آثار مصنّف، خواهد بود

  .گیري خواهد شدنتیجه 8ايرشتهرویکردي میان
 رویکـرد اي نتوان نام برد، مگـر   شده، از پژوهش علمی ویژه یاد ۀشاید در زمین

ایی بـه  اي خود، نگاه گـذر نامهپژوهان که در تألیفات زندگی برخی از مولوي ةساد
 یتوان سـرآغاز راه ـ  فریدون سپهسالار را می ۀرسال. اند او داشته روند رشد درونی

اثر عبدالحسـین  ، پله تا ملاقات خدا هپلنظیر  هایینگاريتکدانست که امروزه به 
از نهـال تجـدد،    هسـوخت عـارف جـان   ،کیویلیام چیت از مولانامن و   کوب، ینزر

البتـه نویسـندگان   . و غیره انجامیده اسـت   تدینااللهعطاءاز  مولانا و طوفان شمس
روشــمند و  شـناختی فـوق نیـز، بـراي کشـف خلاقیـت مولانـا، بـه تحلیـل روان        

متمایز با آنچـه معمـولاً   روشی  توان ها صرفاً میاند و در آنصی، مجهز نشدهمشخ
  .سراغ گرفت رود، کار می نویسی سنتی و تاریخ ادبی به نامه زندگیة در حوز

    
       بحث. 1

  مکتـب  ، 10کـاوي و روان 9شناسـی، پـس از مکتـب رفتـارگرایی    روان ۀدر تاریخچ
. شـود و جـایگزین آن دو شـناخته مـی   » نیروي سوم«نام  بهگرا انسان شناسیروان
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راجـرز بـاور   . انـد مزلو از بزرگان ایـن مکتـب   هارولد براهامآو  11راجرز .آر کارل
خـویش   اند که با ادراك آگاهانـۀ مشترکی زشیداراي نیروي انگی انداشت که آدمی

شناسـی کمـال،   روان(.دنرسـان ب فعـل بـه  را از قـوه   ظرفیـت خـود   ۀهم ـ توانندمی
 )41ـ40ص
کـورت  از آثار  12م، با اخذ مفهوم خودشکوفایی1943براهام مزلو در سال آ

 هـاي انسـانی  انگیـزش  ةاي دربار، نظریهو تکمیل آراي گذشتگان 13لدشتاینگُ
 ـ   و تمایـل بـراي تحقـق     هـا نیـاز بـه خودشـکوفایی     انسـان  در ر اینکـه مبنی ب
کـه   برخوردارنـد ذاتـی   چنان انگیزشاز  همه و جود داردو 14هاي خودقابلیت

و  تحقق در زندگی هوشیارانه و مراتبینیازهایشان را به شکل سلسلهتوانند می
تـا اسـتعدادهاي   کوشند  او معتقد بود که مردمان می 15.داد، ارائه بخشند تعالی

خـویش بـه   ة هاي بالقو ساختن توانایی  البا فعو عظیم درون خود را شناخته، 
هاي روانی  توانند به کمک هوش و اراده از دام ایشان می. خودشکوفایی برسند

انجامد، فاصله بگیرند و به رشد پایدار دست  مختلف که به تضعیف روحیه می
هاي او کـه  شپژوه) 223صشناسی،  فرهنگ توصیفی اصطلاحات روان.(یابند

نیازهـاي بشـري اسـت، در آثـار      رةهاي شخصـیت دربـا   فرضیه پایدارتریناز 
 .کمال، تکمیل شدو  شناسی سلامتبه صورت روان )م1962(بعدي

  مراتـب   مزلو در راستاي تعیین مراحل رشد و روند تکامـل نیازهـا، سلسـله   
تـوان   د کـه بـه شـکل هـرم، مـی     کن پیشنهاد می آدمیبراي نیازهاي  ايگانهپنج

 آندر بالاي  را نیازهاي زیستی و جسمانی را در پایین و نیاز به خودشکوفایی
: ك.ر.(مراتب میانی شامل نیاز به امنیت، تعلّق، عشق و احترام است. جاي داد

او نیازهاي برخاسته از خودشکوفایی را در ) 84ـ 70ص انگیزش و شخصیت،
 17»نیازهاي کمبـود «جارب والاي زندگی، و بقیه را و ت 16»نیازهاي بودن«زمرة 

کشـاند، دانسـته   گاه خود میگون ما را به توقفهاي گونهکه همواره به نسبت
  . است
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 ي

  
  براهام مزلوآمراتب  سلسه بر اساس هرم نیازها

  
ــه  ــایج و نمون ــین در نت ــو همچن ــريمزل ــان معاصــرین و  گی ــاي خــود از می   ه

از شاعران، عارفان و اندیشمندانی نظیر گوتـه،  هاي تاریخی خودشکوفا، شخصیت
و امیـد داشـت کـه بتوانـد از     ا .والت ویتمن نام بـرده اسـت  و برونینگ، امرسون، 

ا ویسان براي مقاصدش بهـره گیـرد، ام ـ  نسرایان و درامداستان شدةهاي خلقچهره
خـود   چیزي نیافت که قابل استفاده در فرهنگ و عصر ما باشد و ایـن مسـئله را،  

رسـد کـه داسـتان    به نظر مـی ) 214 ـ212صهمان، (.دانستمیل شفی قابل تأمک
 اش بسیار سـودمند افتـد؛ چراکـه   توانست براي نظریهپرماجراي زندگی مولانا می

 ،سـت  خواستار معنی اجو و  مولوي این پیام ارزشمند را که انسان، موجودي کمال
 ـ  آثـارش تکـرار مـی   در هـم  در هنر زندگی و هم   ۀجامع ـ در ا آدمیـان کنـد و گوی
. انـد چنین ارمغانی ۀتشن ،نیزعاري از معنا مدرن جهان پسا ویژهبه امروز، طلب رفاه

کند کـه هنـر زیسـتن معنـوي در تعریـف       بیان می به طور مشخص حاضرنوشتار 
طـی مراحـل    هاي فطري خود، و سـرانجام، شناخت و شکوفاندن تواناییمولوي، 

  .بوده است والازهاي تا نیا فرودیناز نیازهاي  ،نیاز
 در عرفان و فرهنگ اسلامی، شخصیتی اندیشمند و رشدیافته بـه شـمار   مولانا

ا     «بر نص قرآنی  بنا آید و به طور مسلممی اس علیَهـ ی فَطـَرَ النَّـ ه الَّتـ  /روم(»...فطْرةََ اللَّـ
 .طلبی انسـان بـاور داشـته اسـت    بودن کمال فطري به نگرش اسلامی دربارة، )30

ــو  ( ــل مزل ــی در تحلی ــل ذات ــا می ــابی و او  )مقایســه شــود ب ــب، خودی   در راه طل
 يفقیـر ) 15 /فاطر(»...یا أَیها النَّاس أَنتْمُ الفْقُـَراَء «ۀ مصداق آی بهگویی شناسی، حقیقت
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ی    و« ۀعرفانی از آی ، و به دریافتماً نیازمنداست دائ نْ روحـ  /حجـر (»...نفََختْ فیـه مـ
  سـیماهاي دینـی   « مزلـو دربـارة   گفتاربر  بنا .جوستکمالعمیقاً گیزي شوران) 29

شـدن پـیش روي    »خداگونـه «، این راه دیگـري اسـت کـه بـراي     »هاي والاتجربه
  )79ص ،هاي والاها و تجربهمذاهب، ارزش(.ماست

 ـ »فقر و کمـال مولـوي  « افزون بر مبناي معرفتی او، دریـافتی   ی، دریافـت تجرب
زنـدگی  . اوسـت هاي معنایی در زندگی و حیات فکري  لالتشخصی و ذوقی از د

بنگـریم،    روشن و زلالی اسـت کـه از هـر سـویی بـدان      ۀو هنر او همچون چشم
شـود؛    آرام فهمیـده مـی   جـویی روحـی بـی    شدن و کمـال   شادي، شور، تحرّك، نو

دانسـته و چنـانش   جان خویش مـی  جهان نگارین را بازتابی از عروسیِ روحی که
از ابتـداي حـال تـا    «ش نیز نقل شده است که از زبان همراهان 18.ته استخواسمی

بـود و از   عشق و شوق ایشان متزاید و متضـاعف مـی  ، فساعۀ ساعۀً انقراض وقت
کـه  چنـان  ؛بـود  یافت و دائماً در طلب زیـادتی آن حـال مـی    افراط آن سیرابی نمی

  : فرماید قدس االله سره العزیز می

  )51صالدین مولوي، احوال مولانا جلال ۀرسال( 
بـه   شعري مولانا با مراحـل زنـدگی او،   »من«هاي از طریق تلفیق روایتینک ا

هرم تکاملی نیازهـا را  پردازیم و به طور تطبیقی، شناختی ماجرا میروان بازخوانی
   .کنیموجو میحیات فکري، هنري و معنوي مولانا جستدر 

  
   20نیازهاي فیزیولوژیک .1ـ1

آغـازین  مراتب پیشنهادي مزلـو، مجموعـه نیازهـاي     ترین سطح از سلسله در پایین
و دیگر مـواد   آب، غذا، هوا آنچه ازفیزیولوژیک قرار دارد؛ هاي انگیزشزیستی و 

ایـن دسـته از    غلبـۀ میـزان  . دان نیاز اسـت در بدن ب 21براي برقراري تعادل حیاتی
گفتۀ مزلو براي فـردي کـه   به. نیازها بر ارگانیسم بسیار بیشتر از دیگر نیازها است

        نشـدم زهی زهی آب سیر شـد من  ریگ ز
  »ین جهان زهـی ا من نیست در 19کمانخرلایق     
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فراوانـی یافـت    جـایی اسـت کـه غـذا بـه     » فاضـله  مدینـۀ «گرسنگی مزمن دارد،  ي

  )74ـ 70ص انگیزش و شخصیت،(.شود
یلـی در همـین مرحلـه    بـه دلا  ه،از گذشته و یـا حتـی امـروز    یچه بسا مردمان

البتـه  . استشده  شاننشدن این نیاز، مانع ظهور نیازهاي بالاتر   اند و برآورده مانده
هـا بـراي برخـی     حـداقل   مولانا نیز بعید نیست که حتـی همـین   ۀدر روزگار آشفت

اي   مغولان، با مشکلات زیستی عدیده ۀتازش وحشیان دلیل  به باشد و فراهم نبوده
 ولـد کـه     خطیب سرشناس، بهاء ةاین درحالی است که خانواد. داشنمواجه شده ب

انده اسـت،  سالگی را با ایشان در زادگاهش، شهر بلخ گذر  تا حدود دوازده مولوي
 پلـه (اندو مکنت در آن دیار برخوردار بودهاجدادي، ملک  ۀاز امکان معیشت، خان

برگـزاري مجـالس    که شـغل پـدر او یعنـی   ویژه آن ؛ به)17ص پله تا ملاقات خدا،
اگر هم خـلاف  . سلطان محمد خوارزمشاه بوده است  وعظ و خطابت، مورد توجه

  . شود آنچه گفته شد، تصور گردد، اثري از آن در زندگی و سخن ایشان دیده نمی
مانند گوردون آلپورت و آلفرد آدلر، حرکت بـه سـوي کمـال و    ی شناسانروان

سلام و عرفان اسلامی آمده اسـت، امـري   چنان که در مکتب اسلامت روانی را آن
گیـري بعـدي آن را   شـکل و ، غریزي شبهذاتی و مزلو این امر را . اندفطري دانسته

او . داندهاي دوران کودکی میوابسته به تجربه زیادي بسیارتا حد تکامل،  در سنّ
ه ک ـچنـان گویـد  ورزد و مـی تأکید میهاي دو سال نخست کودکی حتی بر تجربه

دوساله، محبت، ایمنی و احترام کافی را دریافت نکرده باشـد، حرکـت بـه     کودك
 روانشناسی کمال،(.بود نهایت دشوار خواهدخودشکوفایی بیا یسوي تحقق خود 

الـدین از خانـدان فقیهـان و سـادات     مـادر جـلال  اند، در این راستا گفته) 102ص
الـدین  بـه جـلال   و سـایر اهـل خانـه همـواره     بهاء ولد کهنسال، او. سرخس بود

ــد  ــه دی ــوش ب ــال و تیزه ــی ةخردس ــه م ــی  علاق ــیار گرام ــتند و او را بس   نگریس
  )16صپله تا ملاقات خدا،  پله(.داشتندمی

داند و مزلو روش تربیت کودك را با تسلط شدید یا تساهل مفرط درست نمی
) 102ـ ـ101ص شناسی کمال،روان(.قائل است» آزادي محدود«به روش پرورشی 
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ــ  745(احمـد افلاکـی   ۀهاي کودکانسازيها و کرامتافیبه جداي از خیالمتأسفان
مطالب ...) ها وراي نمونه، سیر بر بام خانهب(در خصوص کودکی مولانا) ق. ه 649

توان دریافـت  ا به خوبی میودکی شاعر به دست نیامده است، اممتقن چندانی از ک
ته بـر زبـان و دل او جـاري    پیوس ـ» االله«کـه ذکـر    ،چون بهاء ولـد  که براي پدري

 ـ و در عین حال، هنگام کوچِ) بود اهل مراقبه(بود ب نفـیس را  ناگزیرشان حتی کت
کـار چنـدان دشـواري     ،تربیتـی ، فهم نکات )بود اهل مطالعه(داددر اثاثیه جاي می

همـان قـدر کـه در    «بهـاء ولـد، او    معارف ارلی ازبنا به دریافت گولپن .نبوده است
ي کـه بتـوان او را   خی رسیده بود، در علوم دیگر نیـز تـا حـد   تصوف به مقام شام

، ...زنـدگانی، فلسـفه  : الـدین مولانـا جـلال  (».سلطان العلما خواند، دسـت داشـت  
  )90ص

  
   22نیازهاي ایمنی .2ـ1

کند که نیازهاي اولیه و زیسـتی بـا کمبـود همـراه      مهم تأکید می ۀمزلو بر این نکت
کشاند؛ این در حـالی اسـت کـه نیازهـاي      میاست و پیوسته فرد را به سوي خود 

آدمـی   ،براي نمونـه و  بر این اساس. حرکت و رشد دارد ،سوي آینده  رو به والاتر
او برآورده شـده    اش بپردازد که نیازهاي زیستی تواند به نیازهاي ایمنی هنگامی می

غـذا ممکـن    ۀخطر مرگ را احساس کند، بـراي تهی ـ اي که  گرسنه ،در واقع .باشد
بایـد   پـس . یت خود را بـه خطـر بینـدازد   کاري بزند و حتی امن ست دست به هرا

. پذیري و عشق برویم که نیاز به ایمنـی بـرآورده شـده باشـد     زمانی به سراغ تعلّق
بینـی و مـنظم بـراي    نقش والدین در این مرحله، در ایجاد دنیایی امن، قابل پـیش 

  )76ـ 75ص انگیزش و شخصیت،(.کودکان، بسیار مهم است
برانداز مغـول در   خانمان ۀشود که بهاء ولد بر اثر شنیدن خبر حمل گفته می
سوي غرب ترك کرد و چـه بسـا اگـر چنـین       بلخ را به ق. ه 617 حدود سال

بـه روایـت احمـد    . داشـت  الدین نوجوان سرنوشت دیگري میشد، جلال نمی
 ۀآراي صوفیانکه جا آن افلاکی، سوء رفتار خطیب دیگر بلخ، امام فخر رازي، از
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سفر ایشـان  در دید، عامل مؤثّر  بهاء ولد را با مشرب فلسفی خود در تقابل می ي

، بهاء ولـد، بـر منبـر موعظـه، فخـر رازي و سـلطان محمـد         آن افزون بر. بود
خوانده، از این سخن رنجشی نیز بر خـاطر  ـ ـ اهل بدعتبتدعخوارزمشاه را م

 مناقـب العـارفین،  .(گریخـت میبایست  لذا از خطر احتمالی . سلطان نهاده بود
  ) 12ـ11ص

تواند تلاش در  منظور یافتن سرزمینی آرام، می  بهاء ولد به ةعزیمت خانواد
هـاي  مزلو هم محرّك .تلقّی شود خود و فرزندانجهت حفظ امنیت و آسایش 
پاشیدگی نظام اجتماعی، و هم گرایش بـه دیـن،   اضطراري چون جنگ و ازهم

جهانی را براي کسب رضایت و معنـا در زنـدگی، همسـو بـا      ايعلم و فلسفه
از این رو، ) 78ـ 77ص انگیزش و شخصیت،.(طلبی دانسته استانگیزة امنیت

از جان و مـال ایشـان   چه سفر بهاء ولد به همراه خانواده، نوعی فرار باشد تا 
در امـان بمانـد، و چـه هجرتـی عارفانـه و       خـوارزم  آسیب مغولان یا سلطان

گریز تلقّی شود که در جهت مصونیت عقیدتی خانواده از افکار نادرسـت   عقل
  خیــر فراوانــی بــراي آســایش درونــی و انجـام پــذیرفت، بــه هــر روي منشــأ  

گرفتن در   ساله تا آرام مهاجرت چند در این راستا و در خلال .الدین شدجلال
 و سـپس تحـت حمایـت پادشـاهان فرهنـگ      ند ورفت شهر قونیه، به سفر حج

   .دوست شام و آسیاي صغیر درآمدند ادب
نیاز، موجـب وقفـه در    ۀرضاي نادرست و ناقص مراحل اولیاست که ا بدیهی

مناسب بـراي خودشـکوفایی را بـه     اگرچه مزلو سنّ. سیر معنوي فرد خواهد شد
معتقد بود که  خوردگی دانسته است،یا سال یسالگذراندن مراحل لازم، میان سبب

 شناسـی کمـال،  روان(.وانند به سوي تحقـق خـویش پـیش برونـد    تجوانان نیز می
رشد روحی و روانی در مولانـا، گـذار معقـول او از مقـدمات      ۀلذا زمین) 101ص

تربیتـی و   ۀکـه بـا آن اندوخت ـ   اش بود تـا جـایی  فرهیخته ةیاري خانواد  تربیتی به
  .شده، امید به تعالی در او قوت گرفت روحی یاد
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   23تعلّقو عشق هاي نیاز.  3ـ1
نخسـت   ۀد کـه نیم ـ کـر فرض  نیمهتوان دو  براي هرم پیشنهادي، می یبه طور کل

عشق، همچون مسـیري عمـومی بـراي مـردم بـه پایـان        ۀتا حدودي با آغاز تجرب
 ۀیابـد، در نیم ـ  و آگاهی فردي ظهور و بروز می  که اراده  سپس هنگامیو رسد  می

در نظـر   .معنوي خـواهیم بـود   الا وو گري نیازهاي بالاي هرم زندگی، شاهد جلوه
  مزلو، اگر دو دسته از نیازهاي فیزیولوژیـک و ایمنـی نسـبتاً خـوب ارضـا شـود،       

انگیـزش و  .(گاه نیازهاي عشق، محبت و تعلـّق در فـرد، پدیـدار خواهـد شـد     آن
  ) 78ـ 77ص شخصیت،

شـهري دلگشـا در    ،چهـار سـال در ارزنجـان    خانواده بهاء ولد ،جامی ۀگفت به
الدین پس از اقامـت  جلال. ر مسیحی توقف کردندت ارمنستان با جمعیت کثیولای

ــه خــات  ــادرش مؤمن ــده، م ــه اشــار در لارن ــدر،  ةون را از دســت داد و ســپس ب پ
  بـه  ق. ه 622الدین لالاي سمرقندي را در حـدود سـال    گوهرخاتون، دختر شرف

سـر بـه   ، صـاحب دو پ اشسـالگی  در هجـده  ،این سـال سالی پس از . زنی برگزید
رسـاله در تحقیـق   (.الدین محمد شـد و علاء) سلطان ولد(هاي بهاءالدین محمد نام

الدین و پیونـد عشـقی   جلال همراهی خانوادة) 24ص ،...احوال و زندگانی مولانا
  .گوي چنان نیازهایی استاو، پاسخ

شدن است، بر  داشته داشتن و دوست مزلو، افزون بر محبت که شامل دوست
مـردم   طور کلی، روابط عمیق عاطفی با گروه به خانواده، دوستان و به تعلق خاطر

هـایی نظیـر   لـذا احسـاس  ) 78ــ  77ص انگیـزش و شخصـیت،  (.کندپافشاري می
  طرف هاي اجتماعی برها و تعلقدوستی افتادگی، با چنانتنهایی، بیگانگی و غریب

بـراي   ن اسـلام،  رگ در جهـا برخورد با مردمان و فرهنگ چندین شهر بز. شودمی
سـال   ت تقریبـی پـنج   بـر داشـت و در مـد    در بسـیاري بهاء ولد تجارب  ةخانواد

 ةگذرانیـد و از دور  سـر  را از چشـمگیري رشـد عـاطفی    الـدین جـلال مسافرت، 
قونیه نیز، محیط مناسـبی بـود تـا تعلـق     . نوجوانی نیز به بلوغ جوانی کامیاب شد

  . ان فراهم آورداجتماعی و عاطفی را براي خانواده و آن جو
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ت در مسـیر خودیـابی و خودشناسـی    ه احتمال بسیار، در خلال همین مداو ب ي

لس وعظ قونیه و اقامت آنـان  چراکه پس از دعوت پدر به مجا؛ گام برداشته است
رساله در تحقیق احوال و (ق انجامید.ه 628جا که به وفات بهاء ولد در سال در آن

این در حـالی اسـت    و ؛شد ینی پدر فراخوانده ، به جانش)31ص ،...زندگانی مولانا
سـلطان  . شـریعت اسـت  معانی حکمت و  از ، درك عمیق تذکیر و وعظ ۀلازم که

 ـ ،ولد را پس از حج  بهاء ۀ، سکونت بلافاصلولدي مثنويولد در  ه دانسـته  در قونی
حـاکم و   )ق.ه 734ــ  617(الـدین کیقبـاد  سـلطان علاء  ۀاست و از ارادت صادقان

  :کهو این دیار سخن گفته استمردمان آن 

  )191ص امه،ولدن(                                 
الـدین بـدان شـغل    ت پدر و یـا بـه خـواهش سـلطان علاء    اند که به وصی گفته
ن اهماز  هرچه بود، )34ص ،...رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا(.پرداخت

کـه   آغاز شدخوبی  بهشغل خطابت  بهاي او نیز ق حرفهتعلّ ،زمان جانشینی مولانا
  مـداوم میسـر    مراقبـۀ از طریـق مطالعـه و    یمعرفتآموزهاي  در آن کسب و انتقال

بایـد   نیـز  کار و حرفهخوریم که مهم برمی به این نکتۀ مزلوفاقاً در آراي ات. شدمی
 ـ  کـه بسـیاري از    ؛ درحـالی ت را فـراهم کنـد  امکان رشد، خودشـکوفایی و خلاقی

  .گذاردمشاغل چنین امکانی در اختیار افراد نمی
ر  ۀ، از سایگیسال چهار و بیستر دالدین هنگامی که جلالدر واقع،  برکـت   پـ
شـاگرد  ایـن  رویـداد، فرصـتی را بـراي او پـیش آورد تـا       آن گردید،پدر محروم 

و از آن طریـق، عضـویت    ، در جوانی صاحب منبـر و مکتـب پـدر شـود    يدیروز
به گـروه صـوفیه و بعـدها     اندك اندك عاطفی خود را نیز اي و تعلقفرقه ـفکري

 ،تعلق او به زبان فارسـی و فرهنـگ ایرانـی   . زرگ نشان دهدبه فرهنگ خراسان ب
از  .در آن زمان در دست سلجوقیان بـود  که 24اي نیز در آسیاي صغیر داشتزمینه

  دهـــر ۀکــه رســـید از ســـفر یگانــ    ربشــنیدند جمـله مــردم شــــه 
  اسـت  تــاب  آفــتاب از عطاش پر    اسـت  گوهر عزیز و نایـاب  همچو

  جـوان  و مرد و طفل و پیر و  از زن    رو نهـادند ســوي او خلقـــان ... 
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اش، در تعلـق تمـدنی   هویت مولوي نیز علاوه بر زبان فارسی مسئلۀ جاست کهاین
سـلاطین  ) 6ص، اسـت مولوي کجـایی  (.شودخوبی آشکار می زمین بهاو به ایران
، پیشتر از این نیـز مشـوق   متمایل به فرهنگ روم و بیزانس بودنداگرچه  سلجوقی

 634ــ  616(پس از دعوت کیقباد سلجوقی. ندرفتشمار میبه  شعر و ادب فارسی
مجالس وعظ مولانا بسیاري از مردمـان آن   ،و اظهار ارادت او به این خاندان) ق.ه

و همین امـر موجـب شـد تـا      دادجاي می خودویژه فرمانروا را در به ،شهر بزرگ
شعر و (.دهندگان جدي شعر و ادب در آن منطقه شوندمولوي از گسترش خاندان

  ) 97صادب فارسی در آسیاي صغیر، 
  

  25 نیاز به احترام. 4ـ1

که در طول یک سال به مفتی جوان و توانمند قونیـه تبـدیل شـده بـود، بـا       مولانا
الدین محقّق ترمذي و دیـدن پسـر   نام برهان  ی پدر بهرسیدن یکی از مریدان قدیم

را نمایـان سـاخت و توانسـت بـه     بر جاي پدر، قابلیت دریافـت علـوم بیشـتري    
هـاي   سال در حلب و دمشق بـه تکمیـل دانـش     دید آن مرشد بزرگ، هفتصلاح

ت گمــارد و تجــارب ســودمندي بـه دســت آورد   نخســتین  ،رو از ایــن. لازم همـ
پـس  . آغاز شده نا با حرکت در مسیر شریعت و طریقت زاهدانجویی مولا حقیقت

نشـینی و ریاضـت پرداخـت تـا تـابش نـور        از بازگشت، چندي در قونیه به چلـه 
پس از نـه سـال همصـحبتی بـا مرشـد       نامولا. معنویت را در خویش تقویت کند

. دسر خود بازگرفته دیاو را از  ۀسای ق.ه 638الدین، سرانجام در سال خود، برهان
. ردآوکرد و شاگردان بسـیاري گـرد   پنج سال فقه و علوم دین تدریس ت او تا مد

 ـ   کردنـد و   ذ مـی به روایت دولتشاه، نزدیک به چهارصد نفر در محضـر مولانـا تلم
رسـاله در  (.خوانـد  مـی  او همه را به خداوند و ترس از او فرا ۀمجالس ذکر زاهدان

  )46ـ 34ص ،...تحقیق احوال و زندگانی مولانا
هـایی  شـدن را بـراي تقویـت احسـاس     پنداشته مزلو، نیاز به احترام و شایسته

اعتنایی بـه آن را موجـد   و بی ،بودن و عزت نفس در زندگی، لازم چون ثمربخش
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هـاي  یـاري نظریـه   او بـه . دانـد می... ژندي از نوع حس حقارت، دلسردي ونروان ي

و رور و تکبر نیـز نزدیـک کـرده،    اي چون غشناسانهدیگران، آن را به مباحث دین
مبتنی است بر احتـرام   ،ترین حرمت به نفسسالم«گیرد که بر آن اساس نتیجه می

انگیـزش و  (».مـورد استحقاقی از سوي دیگران و نه شهرت ظاهري و تمجیـد بـی  
  )83ـ  82ص شخصیت،

تلبیس در فصل علما و صوفیان از کتاب ) ق. ه 597ـ 511(الجوزي ابوالفرج ابن
ی اناي روح کند که در مرحله می هاییشخصیت، انتقادهایش را متوجه چنین ابلیس

شـیطان بعضـی از قاریـان را بـه     کـه   نویسد او می. اند شده نیازها متوقّف و گرفتار
صـرف   خود را زندگیبیشتر  تا داردشــاذّ وامی هايتئو آموختن قرا  جووجست

نیـز   )91ص تلبـیس ابلـیس،  (.ماننـد بفرایض و واجبات باز  نند و از شناختکنآن 
براي نمونـه بـه داشـتن علـم و      ،تمویه ابلیس ۀواسط هافزاید که مدرسان علم ب می

الـدین  جلال .افتند شریعت الهی دور میة شوند و از جاد فریفته می شاگردان بسیار 
طالب حقیقت، چه در تحصـیل علـم    گویی به این مسئله عملاً اشراف نداشت که

جـویی را بـه گـرد     در ریاضت نفس، شایسته نیست که روح حقیقـت  باشد و چه
اگر تا پـیش از ایـن، بـا تکامـل      منبرجوان صاحب .آلوده سازد خودبینیغفلت و 

در دوران رسد که به نظر می، ه بودگذاشت راه سلوك را پشت سر  ي آغازین،نیازها
 ـ ـچنان که ابن جوزي گفته استآن ـشیخی بی در نتیجـه   ، ونشـیطان درو  ۀفریفت

    .شدمتوقّف 
ونـی و آرام  که نیاز بـه خودشـکوفایی را همچـون نـدایی در    طور  مزلو، همان
ــی ــد، توصــیف م ــزش کن ــدرج در  عــدم اســتفاده از فراانگی ــاي من ــا و فرانیازه ه

داند که زندگی فـرد را بـا   می 26خودشکوفایی را، موجد بیماري پنهانی و فراآسیبی
لوحانـه  هدفی، نگرش سـاده معنایی، بیس، اندوه، بیمردگی، یأمشکلاتی چون دل

شناسـی  روان(.به زندگی، خودخواهی کامل و نداشتن شـور مواجـه خواهـد کـرد    
، برخاسته رسان به مولاناآسیبرسد که توقف به نظر میلذا ) 100ـ   99صکمال، 

 طلبـی اماحتـر  ۀبه مرحل بخشی بود که او را از تکامل ي ا مآبانه و غرور عالمتکبر از 
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توانسـت بـه گیرایـی مجـالس وعـظ و       حتـی مـی   غفلتـی چنین . داشت نیاز بازمی
گـاهی در سـلوك عارفـان بـزرگ،      که گفتـیم و چنان مستمعان او نیز مربوط باشد

ش شود که صاحب تحقیقی صوفیه باشد، خود حجابی می کسب علم، حتی اگر علم
اي  اب بـر اثـر حادثـه   حج ـ آنکـه   یتا هنگام ،کند بدان دل خوش میبه پرداختن 

 ـ هم غریب از بـراي حرکـت بـه سـوي      معرفـت و بیـداري   ۀگسسته شود و زمین
 ۀمسـئل نسـبت   ش راایمولانـا آگـاه  جالـب اسـت کـه     .فراهم گردد والانیازهاي 

و  ـشودکه البته هر دانستنی منجر به عمل نمیـ دهدنیازهاي عالی بشري نشان می
  :کندچنین بیان می فیه ما فیهدر  آن را، ۀطرح اولی

عشقی و دردي و خارخاري و تقاضایی هست کـه اگـر صـد هـزار      ،در آدمی«
اي و تفصـیل در هـر پیشـه   ه عالم ملک او شود که نیاساید و آرام نیابد این خلق ب

  کننـد و هـیچ آرام   لـک مـی  ذ منصبی و تحصـیل نجـوم و طـب و غیـر     صنعتی و
ه اسـت آخـر معشـوق را دلارام    دست نیامـد ه ست با مقصود هگیرند زیرا آنچنمی
این جمله . غیر چون آرام و قرار گیرده پس ب. وي آرام گیرده گویند یعنی دل بمی

هاي نردبان جـاي اقامـت و   هست و چون پایا ها و مقصودها چون نردبانیخوشی
باش نیست، از بهر گذشتن است، خنک او را که زودتر بیدار و واقف گردد تا راه 

 ،فیه ما فیـه (».هاي نردبان عمر خود ضایع نکندهین پایا شود و در و کوتها دراز بر
  )64ص

      
   نیاز به خودشکوفایی .5ـ 1

 نکه تنها با برآورد مهم در تحول نیازها تا رسیدن به خودشکوفایی این است ۀنکت
، بعـدي سـطوح  اي از نیازهـاي   ، مجموعـه طلبـی ویـژه احتـرام  به ،تر نیازهاي پایین
هـاي  نیـاز  بر پایۀو  26، فراانگیزشمزلوخودشکوفایی در نظر . کنند میاهمیت پیدا 

  .است والایی چون نیازهاي بودن
 و کامـل  فقیـه و زاهـدي باوقـار   به ظـاهر  اگرچه حساس،  در این برهۀ مولانا

 ق. ه 642کـه در سـال    هنگـامی . تحـول اسـت   ۀاز درون، خسته و تشن، نماید می
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پـس از   ـ ـ582(الـدین تبریـزي  به نام شمستري  فت از انسان شگفتپرسشی شگ ي

 ،فهمانـد   مولانـا ، حقارت علـم تقلیـدي و احتـرام حاصـل از آن را بـه      )ق. ه 645
رخ دوباره  يتولدّ کهیافت؛ چنان بیشتري فرصت شکوفایی و تحقّق یشهاتوانایی

بنـامیم، پـس از دیـدار او بـا     » تولد جنینی مولانـا «اگر تولد نخست را . ده استدا
  :گفته استخود که چنان ؛بنامیم» ويتولد جنانی مول«بهتر است  شمس را

  )729ص ،تبریز شمس غزلیات( 
 ۀه از زندگی را حاصل قمار عاشقانل مولانا به این مرحلتحو اي دیگر،از زاویه

  :که گفته استچنان ؛)49ـ 47ص ،قمار عاشقانه(نداستهشمس با او دان

  )429ص ،تبریزي کلیات دیوان شمس( 
، بـر اثـر   نیازهـاي کمبـود  کنـدن او از   با توجه به احوال این بازیگر بزرگ، دل

بایـد   نیـز ه بـود و  وردپیشـین بـه دسـت آ    احلچه بود که در مرآن قطع امید از هر
بود بـر سـر   سازي سرنوشت اي، بلکه قمارار سادهمصرفاً قآن نه توجه داشت که 

کـه  هـاي خودشـکوفایی؛ چنـان   و نیازطلبی احترام و شهرت ی چونباختن نیازهای
  :گفت

  )904ص ،تبریز شمس غزلیات( 
  : یا و

  )125ص ،تبریزي کلیات دیوان شمس( 
ساختن نیازهـاي   در این مرحله، تأثیر روانی و تربیتی شمس تبریزي در مرتفع

شـمس   بـا وار از دیـدار مولانـا    افسانه چندین روایت. او، امري انکارنشدنی است
وجود دارد که روایت دولتشاه سمرقندي با مفهوم مورد نظر ما، تناسـب بیشـتري   

  : ه استوردآالشعرا  ةتذکر درکه ؛ چناندارد

  اممن ز خودم زیادتم، زآنکـه دو بـار زاده      ي اولم بشد، زادة عشقم ایـن نفـس  زاده

اـر  چه بودش     آنکه بباخت  آن قماربازي خنک ــ ــوس قم ــچش الا ه اـند هی ــ   دیگر بنم

  بممســـت گردنــد نــــام و القــا        آن زمــانی کــه نــام تــو شــنوم    

  انی مراــد هیچ امــدر هوسش خود نمان    بیست هزار آرزو بود مرا پـیش از ایـن   
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روم نهاد و در شهر قونیـه  ه روي ب ]الدین سجاسیرکن[اشارت پیر ه شمس ب«

 ـ  دید که مولانا بر استري نشسته و جمعی مـوالی   ه در رکـاب او روان از مدرسـه ب
الدین از روي فراست مطلوب را دیـد بلکـه محبـوب را    شیخ شمس. رودخانه می

ال کرد که غرض از مجاهدت و ریاضت ؤت و در عنان مولانا روان شد و سدریاف
شـمس  . مولانا گفت روش سنت و آداب شریعت. و تکرار و دانستن علم چیست

شـمس   ؟وراي ایـن چیسـت   :مولانـا گفـت  . تاینها همه از روي ظاهر اس :گفت
  : ی این بیت برخواندیمعلوم رسی و از دیوان سناه ست که با علم آن :گفت

   )197ـ 196ص الشعرا، ةتذکر(
از تکرار دولتشاه، مولانا از سخن شمس متحیر شد و پیش او افتاد و  روایت به

خـوبی در   شنود روحانی را، به و ادگار متنی از چنان گفتی. درس و افاده بازماند
 ـ«اش را از قبل یابیم که در آن مولانا موهبت رشد درونیغزلیات می  ـ ۀحمل  ۀمردان

  :   داند تا به معلوم حقیقی برسدخود می ۀبر تلبیس علم و آرزوهاي عالمان» مستانه

  )569ص، تبریزي کلیات دیوان شمس( 
، بیشـتر  لاکم ـبراي تبدیل به  مولويهاي معرفتی مبنی بر آمادگی  نشانهاگرچه 
، با ایـن  شود دیده می مجالس سبعه ۀبا شمس و مشخّصاً در مجموع یدارپیش از د

او سازان، چنین است که نیاز به تحـول در  روایات کرامت بسیاري ازویژگی  همه،
شـمس هرچـه بـه مولانـا آموختـه       28.وار نمایش دهندطور ناگهانی و حادثه  را به

را در برابر علـم  باشد، چیزي در همین راستا است که سودمندي معرفت صوفیان 
و  حـقّ  ۀکـه واسـط   شـود می یشمس گزارسپاس رو، او از این. مدرسی نشان دهد

بـه   منبـر کشـور،  و دست در دست قضـاي الهـی، او را از صـاحب   است  حقیقت
کلیـات   اشـعار  ویژه در  بهی سپاس چنین 29.زنان، مبدل ساخته استاي کفشدهدل

  :شودیده مید رباعیدر این  ،براي نمونهو  است پراکنده برجسته و  شمس

 ــ  ـــو ت ـــز ت ــم ک ـــتاندو عل   »...علـم بـه بـود بسـیار      آن  جهل از    را بنس

  مظلوم رسـیدیم ۀ پروان چون شمع به  در موم رسیدیم   ما آتش عشــقیم که
  تا علـم بدادیم و به معلــوم رسیدیم    بکـردیم  مسـتانه  ۀمردان ۀک حملی
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 ي

  )8/289 ،کلیات شمس( 
سـرانجام،  را در پی داشـت،   واشمس که دو سال سفر  جدا افتادن ازپس از مولانا 

  :دیدمیو در نتیجه، هر کجا که بود، او را  وجو کردتن جستشمس را در خویش

  )200ص ،تبریزي کلیات دیوان شمس(

  )   719ص ،تبریز شمس غزلیات(      
 اصح ،که به نظر استاد فروزانفر ولدنامهدر مثنوي ـ نیز آن حادثه راسلطان ولد 

درسـتی   بـه  وي گمشده در مراحـل نیـاز ا  احلقهچون ـ ستوي امنابع زندگی مول
  :پدرش گفته است وجويجست دربارة ،ترسیم کرده

  )   60ولدنامه، ص( 
رخ در طلـب زهـره  «یابد، بعـد از ایـن،   فایده میبی را» ن یارجست ،در زمین«او که 

ات دیـوان   (».دجوی ـمـی  آسـمان یـار   بـر «و » نگرددلش به جانب بالا می«، »اهروم کلیـ
مبنی بر ایـن بـاور    ، معناي والاترياز این پسمولانا زندگی  )198ص ،تبریزي شمس

اش همـین  درمـانگر دردهـاي عـالی    لـذا . فته استیا، باید درمان را در درد جست که
  :برودپیش  ین رهگذر به سوي خودشکوفایی،بدود و از اپی درد پیوسته از است که 

  )8/255 ،کلیات شمس( 

ــد  ــهزاه ــودم، تران ــردي     ب ــویم ک   جــویم کــردي بــزم و بــاده  ۀســرفتن  گ
  کودکــان کــویم کــردي    ۀبازیچـ ـ    شــین بــا وقـارم دیــدي    ن سجاده

  تــسا یرین منـــان شـــان جـــمی در       جهان گردم چو دوست  من چرا گرد

    تا من بدیدم روي تو، اي ماه و شمع روشنم     
  هرجا نشینم خرمّم، هرجا روم، در گلشنم    

 ـ   خودش دیـد همچـو مـاه پدیـد     رد    شــــام ندیـد  ه شـمس تبریز را ب
 ـ گفت   دو یـک نـوریم   بی تن و روح هـر     او دوریـم   تـن از ه اگرچه ب

ــرا   ـــن و خــواه م   من ویــم او مــن اسـت اي جویـا       خــــواه او را ببی

  م جـز ایـن یزیـرا کـه ره چــاره ندار    رو درد گزیـن درد گزین درد گـزین 
  چون درد نباشدت، بدان باش حـزین     دلتنگ مشــو که نیستت رخت قرین 
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کنـد کـه از    ز توصـیه مـی  گردد و بـه مـا نی ـ   ابزار پرواز روحانی می او،درد نزد 
  :به فراسوي نیازهاي کمبودویی بسازیم براي پرواز سکّ ،خود  دردهاي

    ) 71ص ،تبریزي کلیات دیوان شمس( 
  

  یی مولوي خودشکوفا هاينشانه. 1-5
دادن مصـادیق  افراد خودشکوفا و نشـان  گستردةهایی از صفات جا، به نمونهندر ای

از . آن مقـال نیسـت   همـۀ چراکـه مجـالی بـراي     ؛پردازیمآن در حیات مولوي می
بـودن   تـوان، خـودانگیختگی، سـادگی و طبیعـی    ایشـان مـی   هاي برجستۀیژگیو

اقـع، افـراد   در و )248ـ ـ221ص انگیزش و شخصـیت،  :ك.ر(.رفتارشان را نام برد
اي  هنرمندانـه صـادقانه و  خودشکوفا کسانی هستند که با درون خویش بـه آشـتی   

مزلو،  به عقیدةکسی را بهر کاري ساختند،  هر: اند که گفته چنانآنپس . اند رسیده
آثار چشـمگیر   به آفریدننقاش  ؛بیافریند شاهکارهاي موسیقی ساز بایدیک آهنگ

پـس از   مولـوي نیـز  ) 83صهمـان،  (.بسـراید  نحـو  به بهترینو شاعر نیز  بپردازد
  :هنر ندارد عشق وگویی کاري جز  خوشکوفایی،

  )756ص ،تبریز شمس غزلیات( 
ي هـا کـردن توانـایی   مزلو تعهد کاري و عشق نسـبت بـه آن را بـراي شـکوفا    

این افـراد چـون از کـار بـراي     . داندمیافراد خودشکوفا هاي بارز نهفته، از ویژگی
  تـازگی را احسـاس    همـواره  يکـار  يهـا تجربـه در گیرنـد،  می کشف درون بهره

 ـ لذا. برنداز آن لذت میو کنند می  سـان کـار برایشـان یک  یـا  و  یسرگرمی، تعطیل
تعلق این دو به هـم، همچـون    ،اندآنان و کارشان براي یکدیگر ساخته شده .است

) The Farther Reaches of Human Nature, p. 301-302(.قفل و کلید اسـت 
ۀ مولوي در نحوة آفرینش ادبی بر هیچ کس پوشـیده نیسـت   خودشکوفایی خلاقان

      کشانندت سو می  نآ وز ،کشانندت سو می  ینا  از
  مرو اي ناب با دردي، بپر زیـن درد رو بـالا      

اـرم  دارم      تو نمیاز یک لحظه و یک ساعت دست  ــرا که تویی بـ اـرم، زی   زیرا که تویی کـ
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سختی، نظیري در ادب ایـران و جهـان بـراي چنـان جوششـی یافـت       و شاید به  ي

   .شود
دیدار ، پس از او خودشکوفایی دارعنوان نمو به ،اترین شأن ادبی مولانمهم

مولانـا امـري مـذموم     ةسرودن شعر در خـانواد اگرچه . شودآغاز میبا شمس 
اشـتغال   ،نوشتن و گفتن وعظاو هم که تا پیش از این تنها به  و شددانسته می

ــ  گذاشـت جـا  ها به نامهبیشتر و  فیه ما فیه ،مجالس سبعهآن را در  و ـداشت
 اقامت در دیار روم، دیدار با شمس و دیدن رغبت مردم آنجا به شـعر، پس از 

توان می ، حتیرا دورهدو  تفاوت) 74ص فیه ما فیه،.(دششاعري خودانگیخته 
هاي او، پیش از دیدار بـا شـمس گـاهی بـه     نثر نامه .دیدهاي او در سبک نامه

به شکل نامه،  وزل است به شمس، سراسر غاو  ۀا چهار نامبیتی آراسته بود، ام
  )245ـ242صمکاتیب، (.کندبیان مضمون می

د در هنگـام  هـاي والاي فـر  شکه نیازهـا و ارز  هستناکن دممرا مزلو حتی این 
دیگـر بـه بـرآوردن نیازهـاي      مستقل شـوند و شـخص   رسیدن به خودشکوفایی،

ظـري  هـا بـا ن  دارد کـه بـدان  حیـات والا او را وامـی   تجربـۀ  .تر متکی نباشدپست
از این رو، مولانـا  ) 117ص انگیزش و شخصیت،(.اعتنایی بنگردتحقیرآمیز و با بی

 لحات علوم مدرسی و محافل فقهـا راـ ـ مصطتعابیر و پس از خودشکوفایی، حتی 
چنین به سخره  ـدوخ ترین عامل خودشکوفاییدر خطاب به شمس به عنوان مهم

  :گویدگیرد و میمی

  )829ص ،تبریز شمس غزلیات( 
بـه   ،هنگامی که نیازي« :زایدافمراتب نیازها، میسلسلهثبات  مزلو دربارة درجۀ

 ،مدتی طولانی ارضا شده باشد، ارزش این نیاز ممکن است کمتر از آنچـه هسـت  

لّم   نُسلّم لا هر چه گـویی از بهــانه، لا       نُسـ
  نُسلّم نُسلّم لا کار دارم مــن به خـانه، لا    
ام دارم  « :ماگویی ... ت حمـ       » امروز زارم، نیـ
لّم  نُسلّم لا شانه، لا نمایی سنگ ومی       نُسـ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

  ت عرفانیمطالعا   
  همشماره د         

 106      88پاییز و زمستان 
 

هاي استغنایی مولـوي، در چنـین   گزاره) 91ص انگیزش و شخصیت،(».تلقی شود
  :براي نمونه. یابدبافت مفهومی، معناي حقیقی خود را می

  )1003ص ،تبریز شمس غزلیات( 
مولوي در بیت بالا، به هیچ وجه مدعی نیست که نیاز بـه خـوراك یـا دارایـی     

هـا در  آن و از ارزش ها در زنـدگی ناهمیت آ دهد که از درجۀد، بلکه نشان میندار
  . نظرش کاسته شده است

 ،هـاي کمبـود، در کنـار دیگـران    مزلو، افراد درگیر با انگیـزش همچنین به نظر 
کـه، دیگـران در نظـر افـراد بـا      حـال آن کنند، ایمنی، احترام و غیره را احساس می

 انگیـزش و شخصـیت،  (.دسـت و پـا گیرنـد   ـ افـراد خودشکوفا ـ  ـانگیزش رشد ـ
افراد خودشکوفا در مسـیر تحقـق خـود از نـوع خـاص      « افزون بر این،) 227ص

شناسـی  روان(».محبت کمبود اسـت  با شوند که در تقابلمند میهستی بهرهمحبت 
شناختی، طبیعی خواهـد بـود کـه    لذا با چنین استدلال روان )112ـ 111صکمال، 

که در حکم فرزندان معنـوي او بودنـد، بـا     ـو به روایتی پسر او ـشاگردان مولوي
  . دد کشتن او برآیندرسیدن شمس، جایگاه خود را از دست بدهند و حتی در ص

هاي مختلف مردم، شـامل ترکـان، یونانیـان، ایرانیـان و     با گروه آشنایی مولوي
عف و قـدرت همـۀ   ض ـ یاي صغیر، او را به بینشی دربارة سرچشـمۀ اعراب در آس

نیـروي   داشت که البته باور) 48ص، تولدّي در عشق و خلاقیت(رسانید نوع بشر
، اشدر بازنگري به زندگیو  تعالی است ت حقاز مشی ، نهایتاًسرنوشت دةپیشبرن

  :           دگویمیاز قادر متعال  دلنشینیشکرگزاري با 

  )207مناقب العارفین، ص( 
» مـذهبی خوش«لاناست و وموطنی حاصل رویکرد جهان در واقع،نگرش فوق 

بینـی،  شامل پیشرفت در جهان ست وافراد خودشکوفا برجستۀ و را که از صفاتا

      ینشیر چرب و نه به خدا میـل ندارم نه به به
  زریـن  کاسـۀ  پر زر نه بدین کیسۀ نه بدان    

اـ بر یونانیــاز خراسـ یـدي ت   مذهبی میزم بدیشان تا کنم خوشدرآتا   ان    ــانم کشـ
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ــۀ ب ي ــا هم ــتانه ب ــار دوس ــدنظري و رفت ــان اســت لن ــزش و شخصــیت،(مردم  انگی

  :شودکه بعدها معتقد می چنانکند؛ همتبیین می) 121ـ119ص

  )1/85 مثنوي معنوي،( 
  

  مولوي 31و تجارب اوج 30فرانیازها. 2
. نامیده اسـت  32اند، اوجمند، آنانی را که به فراسوي خودشکوفایی، گام نهادهمزلو
ــه ــۀ ب ــا شــعر،    او، گفت ــد، و ب ــاط مؤثرن ــل هســتی در ارتب ــا ک ــدان ب ــن اوجمن   ای

 ،معمـول اسـت  اي که شخصـی و غیر گرایی و مذهب عارفانهتعالی ،شناسیزیبایی
 ایـن دسـته، لحظـات    )40ص ،شناسـی شخصـیت سـالم   روان(.سر و کـار دارنـد  

بر مبنـاي   ي ایشان است وبرخاسته از فرانیازها کنند کهمی تجربه اي رامندانهاوج
 ـ  .نهاده شده اسـت » هاي والاتر فطرت آدمیارزش« و  کشـف  مزلـو، کیـد  أت ربنـا ب

ــۀ ــه هــا مــیآن ارزش تجرب ــد ب ــارزش«توان ــماننــد  بینجامــد» ودنهــاي ب    ۀتجرب
هاي بودن، با وجود تعلق همین فراارزش دلیلمولوي به . عرفانی یاشناختی زیبایی

بـه   ،فطـرت  شأرود و از اتصال به منخاطر به شعر و هنر از چنان آفرینشی فرا می
کـه   او .تعبیـر شـود  فنـا در عرفـان    ۀبه مرحل تواندگذارد که میفراارزشی پاي می

تـرك   او،وار از پیـروي بنـده   و شمسروزه با  خلوت چهلرا در » خود هايمراد«
  :که گفته استچنان؛ یافته حدي دستبیهاي فرانیاز به پس از آن،کرده بود، 

  )316ص ،تبریزي کلیات دیوان شمس( 
 شـمار شـد،  اما افزون بر اینکه در دیدار با شمس نیازهایش دیگرگونه و بی

  اي کـه از حـس کمبـود نسـبت بـه آن      یپشیمان هاي تن و از پریشانی خواست

ــ    ها جداسـت ت عشق از همه دینملّ   ت و مــذهب خداســتعاشــقان را ملّ

      روز تـرك کـردم    سه  ت مراد خود را دواز پی
  رم نیامـد ــن پس که میسآچه مراد مانــد ز    
      و چـاکر    شـدم غـلام   را چو  تاروز شاهی  سه دو
  اهی که چو چاکرم نیامدــجهان نماند شه ب    
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   کـه همانـا   را» يدل دیگـر « رهایی یافت و در نتیجـه،  خیزد،ها، برمیخواهش
  : هاي برتر او باشد، به دست آوردارزش اوج و تجارب تواندمی

  )317ـ 316 ،همان( 
 ـ     بیان شاعرانه و نمـادین مولانـا در     عمیـق   ۀشـکل غـزل، نبایـد مـا را از تجرب

دیگـر در  هـاي  غـزل ماننـد بسـیاري    ،زیر وگوییگفت غزل. غافل کند اشدرونی
با  اراي است که در دیدمندانهچنان تحول و تجارب اوج ، نمود متنیِکلیات شمس

  :شمس داشته است

  )540ـ 539ص ،همان( 
طلبـی را بـه خواسـت مرشـدش،     کند کـه احتـرام  میاو در اثناي شعر اعتراف 

شمس، به کناري نهاده است و این پر و بال عارضـی و مـانع خودشـکوفایی را از    
  : جان خود برکنده است تا پر و بال حقیقی بیابد

  )540، صهمان( 

    پــر ز مســـافران گــــردون      خردم بگفت بر
  پا نشسـتی که مسـافرم نیامد   چه شکســته    
      پشـیمان  تـو و آن دل   ،پریشـان   تن برو اي   ...
  تــا نرسـتم دل دیـگرم نیامـد  ،دوکه ز هر     

  ه بدم خنده شدمـگری ،دمـدم زنده شــمرده ب
  

    
  ق آمد و من دولت پاینده شدمــدولت عش    

  شـدي    جمع  این ۀ قبل تو شمع شدي،  که  گفت ...  
      

    
  م، دود پراکنـــده شدمامع نیـم شـاجـمع نی    

  

      بـري رو و راهش ـگفت که شیخی و ســري، پی 
  شدم م امر تــو را بندهاش نیـم پیاشــیـخ نی    
      فت که با بـال و پـري من پر و بالت ندهـمگ
  پر و پرکنده شدم بی در هوس بال و پـرش،    
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، به روشـنی و اختصـار   تحول مولويماجراي  ةشددر غزل فوق، شکل درونی ي

کـار   بـا مفـاهیم بـه    یک بیـت محتواي  انطباقبراي نمونه به . توصیف شده است
  :یدمزلو، بنگر نظریۀگرفته در 

   ؛)عرفانی تجربۀو  خودشناسی: نیازهاي شناختیفرا(تابش جان یافت دلم
ــم ــاي شــناختیفرا(واشــد و بشــکافت دل ــۀ: نیازه ــانی تجرب گســترش و  عرف

        ؛)خویشتن
 بـودن و ينیازهـا ، هـا ارزشفـرا : نیـاز بـه خودشـکوفایی   (دلم 33افتباطلس نو 

   ؛)هاي نوانگیزش
 ي کمبـود و نیازهـا و شهرت غرورانگیـز،   نیاز به احترام(دشمن این ژنده شدم

  ).کهنه يهاارزش
  

   زیبایی هنر و ۀتجرب .2ـ1
از مظاهر مهم خلاقیت در افراد خودشکوفا، آفرینش زیبایی و خلاقیت هنـري  

افراد  معتقد شد که هاي والاتر فطرت آدمی، مزلوکشف ارزش ۀاست و در ادام
عدالت را و  ،قاضی و دهند، دارنداي به هر آنچه انجام میخودشکوفا نگاه تازه

 همـۀ بـا  آن را بلکه  ،قدرت کسب نام یا سودآوري،زیبایی را نه براي  ،هنرمند
 The Farther Reaches of Human(.کنـد دنبـال مـی   خـود  وجـود و عشـق  

Nature, p. 301-302 (است مولوي ۀخلاقان هنرهايترین از مهمیکی  ،شعر .
افشانی صـوفیانه، سـماع   ، شامل دستیباییزمولوي از هنر و  در اصل، تجربۀ

هاي آوازي بود کـه بـه شـکل متنـیِ غزلیـات شـمس       موسیقی و سرودن غزل
در دو محـور  به گفتۀ بوسانی، سبک غزلیـات شـمس، اغلـب    . فروکاسته است

از زبـان خـود    )Djalal Al-Din Rumi, p. 395.(است آوازي و تعلیمی در نوسان
  : اوست که

  )1355ص ،تبریز شمس غزلیات( 
  پـوش عشــق غزل گوید بی روي    چـرخ مـن    نوبت آن شد که زنـم 
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 پرنـدة  شـمس  ـاو این سنّت هنري را یادگاري از دیدار کوتاه خود با مرشدش
  :دانسته، آغاز آن را نیز به او منسوب داشته است ـآفاق

  )539ص ،تبریزي کلیات دیوان شمس( 
 ،نبـود  يشـاعر در فـنّ   صـرفاً  ويمولانگیز و نهایی با این همه، انگیزش طرب

  او حتـی شـعرهایش را    .کـرد مـی  مدام گردآوري یـا بـازبینی  وگرنه شعرهایش را 
تا او ویژگی  این. اعتقادي به بازگشت به گذشته نداشت چراکه اساساً ؛نوشتنمی

را بـه  ش قـدر که نام اثر گراناي ندارد؛ چناننمونه انعراشمیان که در است حدي 
 او، هـاي شـعري  همـه تخلـص  از این منظر، . بخواند ـشمس تبریزي ـدیگرينام 

به هـر نـام و    ،توجهبیاو . است در سنت شعر فارسی و جهان نوعی هنجارشکنی
دل » زندگی در اینجـا و اکنـون  «ل مزلو به همین نشانی پشت پا زده است و به قو

  . داردخوش می
      

  عرفانی  ۀتجرب .2ـ2
مولانا در زندگی بهتر بنگریم، او خواهان چیزي بیش از  اوجمندانۀ اگر به تجارب

گـام برداشـته   عرفـانی   تجربـۀ او اگرچه بسیار سروده است و در راه . تصور است
 ـ ،در افق دیدار شـمس او . ات طریقتاست، نه شاعر است و نه طالب مقام  ۀتجرب

مولانا جویـاي یگـانگی بـا حقیقـت     . حقیقت واگذاشت ۀرا به تجرب هنر و عرفان
  .شود ست که سخنش در جان چون جان پذیرفته میین روا است و از

مزلو معتقد بود کـه تجـارب اوج، لحظـاتی انـدك و معـدود از زنـدگی افـراد        
 رسد کهمولوي، به نظر می بر حجم آثار خلاقانۀ بنا. دهدخودشکوفا را تشکیل می

 .کنـد  بیـان مـی   کـه مزلـو   باشدفراتر و پایدارتر از حدي  او اوجمندانۀهاي  تجربه
هـاي فراتـر از شـعر اسـت و ایـن       هاي اوج او، از نوع تجربه تجربهافزون بر این، 

در  رو، از ایـن  .از تجارب روحانی عظیم اوست مانده جا به هایی ها، خرده سروده

      اياي رو که از این دست نهکه سرمست نهگفت 
  سرمســت شدم وز طرب آکنده شدم رفتم و    
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صـریحاً اعتـراف    تجـارب اوج بودن زبان در بیان   به ناتوانی و الکنهایش، سروده ي

  :خواهدکند که زبانی دیگر میو بیان می دارد

  )639همان، ص( 
  : و نیز

  )665ص همان،(    
و از » ریختـه اسـت   روي را خـونِ « گویدمولوي همان اوجمندي است که می

خواهد که در نظم لذا از مخاطبان می. ها به جان آمده استکردن»مفتعلن، مفتعلن«
  :دلش را بینند، نه شعرش را سخنش، خون

  )1271ص ،تبریز شمس غزلیات( 
 و تجربـۀ شعر و شـاعري، مـانع از بیـان و حجـاب احـوال درون       نزد او نفس

لذا تخلّص خاموش و از آن دست اشـارات در پایـان غزلیـات، در    . است عرفانی
بیزاري مولـوي از شـعر، احتمـالاً بـه     . ناپذیري همین تجارب فراشعري استبیان

دیگـر  ) 199ص(فیه مـا فیـه  خود در  گردد که به گفتۀدوران متأخّر حیات او برمی
سـلوك عرفـانی مولـوي در اشـعارش،     . فتور افتاده اسـت  ــ انگیزشدر آن داعیه

  بیشتر با تصور تولدّ ثـانی و زادن دیگـر، بـروز یافتـه اسـت، کـه ایـن مسـئله در         
و محصول فرهنـگ بـه خـود     34تواند تبدیل خودسنّتیشناسی شخصیت، میروان

  : براي نمونه) 56ص ،تولدّي در عشق و خلاقیت(.واقعی یا کیهانی باشد

      خواهم که کفک خونین از دیـگ جـان بـرآرم    
  ـان برآرمـــان را از یک دهـــگفتـار دو جهـ    

      من   قال  و این  گفتن  من ایناحوال  ست برا  پرده
  ننگ گلزار ضمیر از فکرت چون خار من اي    
ان ج  غیر اینه یارب ب ...  ــزبـ       ده روان  انیـان را زبـ
  نار م ـلد زنّــدر قطع و وصـل وحدتت تا بگس    

      دهـم  جوشد منش از شعر رنگی میخون چو می
  یآلایی ـخونگردد جــامه  آلودنتا نه خــو    
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  )701ص ،تبریزي کلیات دیوان شمس(        
  

  خودشناسی حقیقت و  ۀتجرب .3ـ2
 ـ غزلیات شـمس از میان آثار مولانا،  زیبـایی و هنـر    ،عشـق والاي  ۀ، حاصـل تجرب

خودشناسی و ، خودیابی ۀتجرب محصول، معنوي مثنويدر حالی که  ؛لوي استمو
 گـاه تجلـی  ،مثنويهاي عملی و ذوقی، پس از تجربه واقع در. اوست معرفت الهی

بینـی و  و رشد هر چه بیشتر جهـان  رسیدن به من برتر مولوي براي آگاهانۀ تلاش
آن در ، پافشـاري دارد  چنان که مزلو بر این تجربهآنو  ستخود ا ۀفلسفگسترش 
شناسـی شخصـیت   روان(.شـود  ...و تـر یگانه ،گراترکل تر،کوشد تا صافیراستا می

مولـوي اسـت،    نیازهـاي نمـودار عملـی در رشـد     ،غزلیـات  ههرچ )40ص سالم،
بـه اشـکال   توان آن را و می ستاو نسبت به موضوع انظري ، مبین نگرش مثنوي

هـا سـراغ   قصـه پـردازي  شخصـیت  و ثیلاتتم یا در گوناگون بروز کلامی صریح
 ـمولانـا بنگـریم   معنـوي ـ حیات فکري اگر مجموعاً به .گرفت عرفـانی و  ۀ ، تجرب
. اوسـت  طلبـی کمـال  يشناختی شعر و قصه، روبنازیبایی ۀو تجرب ،زیربنا ،فلسفی

بـا   ـ ـهـاي پیـامبران گفتـه اسـت    دربارة قصه که گونهـ آنمثنويمولوي در » خود«
  :حکایت درهم تنیده استسخن و 

  )2/65 مثنوي معنوي،( 
، نمایی از من پویا و خود سـیال مولـوي   مثنويهاي ها و شخصیتلذا حکایت

از ایـن روسـت کـه آرزو     ،گشـاید زبان به سخن می» در حدیث دیگران«است که 
  :کندمی

  )270همان، ص( 

       خونمن پرورش دارم ز  ،در شکم طفلیمانند 
  ام، مـــن بــارهـا زاییـده د آدمیــار زایــیکب    

  ایـم کز حکایت مــا حکایت گشـته    ایـم ما چو خود را در سخن آغشـته 

ــتی       ک ــانی داش ــتی زب ــکی هس   هـا برداشـتی  تا ز هســـتان پـرده    اش
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 یحقیقت و خودشناسـی مولـوي، جایگـاه    در این تجربۀموضوع مورد بحث،  ي

شناسان بـزرگ،  و محوري یافته است و مولوي نیز گویی همچون دیگر روان ویژه
، نه مثنوياو در . ده شده استرخدادهاي مهم زندگی، بدین سو کشی ر اثر تجربۀب

داند، بلکـه قـدردانی از   می» هاکمند هست«آفرینش جهان و  را پایۀ »حاجت«تنها 
همـان،  (.کنـد آن را، ابزار آدمیان براي جوشـاندن دریـاي جـود الهـی معرفـی مـی      

دهد که نظري آگاهانـه  نشان می مثنويهایی از مولوي در مباحث و قصه) 1/157
مراتـب نیازهـاي   سلسـله  ، دربـارة براي نمونـه . ي انسانی داردهانسبت به انگیزش

  :بشري از نیازهاي اولیه تا نیاز به احترام، گفته است

  )2/348همان، ( 
  اي را که مزلو بعدها گفتـه اسـت، بـه زیبـایی بیـان      مولوي در شاهد بالا، نکته

لـذا   .شـوند نیاز مـی هاي فیزیولوژیک بیاز نیازندرت  کند که چگونه آدمیان بهمی
  :گویدعدم درك ایشان از تجارب اوج، در جایی دیگر می دربارة

  )3/250همان، ( 
گیرنـد  راهکار مولوي، همان است که صوفیه در ریاضت ستور نفَسْ به کار می

  : تا عقل و جان شریفی یابند

  )3/338همان، ( 

  زانک قُوت و نان، ستون جـان بـود      ل حریـــص نــان بــــود    ی اوآدمـ
ل  غصَب و سوي کسب سوي    و امـل  نهاده بر کف از حرص جان    و صـد حیـ

ـادر گشت مســتغنی ز نـان  چـون به    ست و مـدح شــاعرانا عاشــق نام    نـ
  ـل او منبـــــر نهـــند در بیـــان فضــ    ـل او را بردهنـــد تا که اصل و فص

  پیش هر محـروم باشـد چون خیـال     ـان ندارد در کمــالاین ســخن پای
  کم بیان کن پیش او اسـرار دوسـت      و گلوسـت او فرج چون حقیقت پیش 

  کُند آن شهوت از عقـل شـریف   سر    چون ببنـدي شـهوتش را از رغیـف   
  سر کُنــد قوت ز شـــاخ نیکبخـت    همچو شاخی کـه ببـري از درخـت     
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  گیري نتیجه
مولـوي را   لبانـۀ طتجارب والا و کمالزیباترین ظهور و بروز  که بررسی شد،چنان
اگـر بخـواهیم   . ستاو جو هنر زیستن  ، تحول نیازهاحیات فکريامتداد در  باید

عامـل   و آنچـه  ـيیعنی دیدار او با شمس تبریز ـمولويزندگی  ۀترین حادثبزرگ
 ۀشناختی کنیم، بایـد در مرحل ـ وانراو شد، تحلیل  تکامل نیازهايتحول روانی و 

ل      جایگزینی نیاز به خودشکوفایی با نیاز به احتـرام، در زنـدگی او بایسـتیم و تأمـ
مولانا، چیزي نبود مگـر ارتقابخشـی بـه     ۀطلبانل کمالبا چنین تحلیلی، تحو. کنیم

  ي هـا بـافی کرامـت دیگـر هـیچ نیـازي بـه     . گیهـا در زنـد  مراحل نیازها و ارزش
  .پردازانی چون افلاکی و جامی نیستتذکره

ــ ،از انســانمولــوي شــناختی  تعریــف غایــت ،در نتیجــه شــمار  بــی ۀمجموع
هایی است که باید به فعلیت برسـد و توقـّف مـا در هـر مرحلـه، نمـودار        توانایی

اي باشد بـر آنچـه   تواند تکملهنوشتار حاضر، سرانجام می. کیفیت وجودي ماست
اش وفایی از گذشتگان به دسـت آورده و در نظریـه  مزلو در باب مصادیق خودشک

الگویی «توانیم که خواندیم، ماجراي زندگی مولوي را میچنان. به کار گرفته است
هاي انسانی مزلو بدانیم که حتی در مـواردي  انگیزش ظریۀبراي ن» اسلامی ـشرقی

ل انسانی و بودن کما هاي انسان، فطريمانند تشریح مبانی اسلامی در باب قابلیت
  .آن است کنندةتقویتپایداري تجارب اوج، 

  
   :ها نوشت پی

1  . Humanistic Psychology 
2. Need– Hierarchy Theory 

3. Abraham Harold Maslow )1970 و  براندیس  مریکایی و استاد دانشگاهآ شناس روان ،)1908ـ
 .رود پرداز انگیزش انسانی به شمار می گرا و نظریه انسان یشناس از پیشروان رواننیویورك است که 

4. Carl Gustav Yung )1875شناسـی   گذار مکتب روانشناس سوئیسی و بنیان ، روان)1961ـ
  .تحلیلی
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  ي

5. Ineffability 
گرانۀ شیخ صنعان حکایت ملامت زندگی مولانا اگرچه قصه نیست، شباهت بسیاري با قصۀ. 6

 ,Djalal Al-Din Rumi, by H. Ritter: ك.ر خراســان دربــارة مولویــه و ملامتیــۀ.(دارد

Encyclopedia of Islam, V 2, p. 395 (بـراي  . از این رو بسیار مورد توجه واقع شده است
در  شـعر  را بـه جامـۀ   او یزنـدگ  محمد شفیع وصـال،  از خانوادة به نام وقار يشاعرنمونه، 
بـه چـاپ   ) ق1290سال لکنهو، مطبعه نول کشور،(مثنويکه در ضمن شرحی از  استآورده 

 )53صي، مولو شناسیکتاب :ك.ر(.رسیده است
 . نقل شده است) Maurice Barres(فوق از قول موریس بارس الۀمطلب در مق .7

8. Interdisciplinary Approach  
9. Behaviorism 
10. Psychoanalysis 
11. Carl Ransom Rogers 
12  . Need for Self-actualization 
13. Kurt Goldstein(1878-1965). See: Goldstein K.(1939) The Organism. New York: 

American Book Co. 
14. A Theory of Human Motivation, A. H. Maslow (1943), Psychology Review, 50, 

370-396. 
  .امیدن» گراکل ـپویا«اي اش آن را نظریهاشتراکی و تلفیقی نظریه مزلو بعدها به خاطر زمینۀ

15. Self-fulfillment 
16. Being Needs  
17. Deficit Needs  18.    

  )235غزلیات شمس تبریز، ص( 
ه است که از لحاظ آمد »...جز کمان... «عبارت  الدین همایی،جلال در نسخۀ تصحیح شدة .19

 .نحوي، مبهم است
20  . Physiological Needs 
21. Homeostasis 
22  . Need for Safety and Security 
23. Needs for Love and Belongingness  

 یفارسی آقسرای: ك.ر. 24
25..Need for Esteem and Respect  

    چه عروسی است در جان؟ که جهان ز عکس رویش     
 ـچو دو دسـت نوعروس ـ       ادا ـر و پرنگـار بـ ـ ان تَ
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26. Meta-Pathological 
27. Meta-Motivation 

الزمان فروزانفر را بر همچون بدیع ، پژوهان ناگهانی برخی از مولوي هايسازيصحنههمین  .28
 پـردازان  هـاي ذهنـی تـذکره    و شاخ و برگ ،ارزش آن داشته است که سندیت روایات را کم

ایـدئولوژیک   و در تضـادي آشـکار بـا جنبـۀ    در پـی آن  نیـز  این نوشتار  نتیجتاً. دنتلقی کن
 ـ ـشوددیده می) Hagiography(نویسی قدیسانشرح حال در کهچنانـ روایاتبخشیدن به 

  .استمولوي قائل  و نسبتاً ارادي به تحول تدریجی
  زنان توزاهد کشوري بدم، صاحب منبري بدم    کرد قضــا دل مرا عاشــق و کف .29

 )1073صغزلیات شمس تبریز، ( 
30. Meta-Needs 
31. Peak-Experiences 
32. Peaker 

شود؛ اگرچـه بـا موسـیقی درونـی     دیده می» یافت«، »بافت«ها، به جاي برخی از نسخهدر  .33
هـاي هرمنـوتیکی   رسد که این اختلاف، برآمـده از قرائـت  به نظر می. شعر، همصدا نیست

در مورد نخست، نقش ارادة فـردي  . ن غزلاست از زندگی مولوي و تحمیل ذوقی آن به مت
 .شودتحول مولوي فهمیده میشمس در  و در قرائت دیگر، ارادة

  
نژاد و دکتـر احسـان   هاي ارزندة آقایان عادل ظفريدانم که از اشارهبر خود لازم میدر پایان  *

  .سپاسگزار بزرگواري ایشان باشم ممتحن، یاد کنم و
  

   منابع
  .قرآن کریمـ 
 ـ ۀیونگ، ترجم کارل گوستاو ؛جوي روح خودوانسان امروزي در جستـ  رزي و فریدون فرام

  . 1382نشر، مشهد  ، شرکت به1لیلا فرامرزي، چ
، انتشارات آسـتان قـدس   3چاحمد رضوانی،  ۀترجم مازلو، .آبراهام اچ ؛انگیزش و شخصیتـ 

  .1372رضوي، مشهد 
، انتشـارات آسـتان   1احمد رضوانی، چ ۀمازلو، ترجم .آبراهام اچ ؛شناسی بودن به سوي روانـ 

  .1371قدس رضوي، مشهد 
  .1384، انتشارات علمی، تهران 26کوب، چ زرین عبدالحسین ؛پله تا ملاقات خدا پلهـ 
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نامه مولوي                                                                                                             بازخوانی زندگی         
  با نظر به         

 مراتب نیازهاي مزلوسلسله     117
دولتشاه سمرقندي، به سعی و اهتمام و تصـحیح ادوارد   ابن علاءالدوله بختیشاه ؛االشعر ةتذکرـ  ي

 .1382، انتشارات اساطیر، تهران 1براون، چ
، مرکـز نشـر   2گزلـو، چ علیرضـا ذکـاوتی قرا   ۀجـوزي، ترجم ـ   ابـن  ابـوالفرج  ؛تلبیس ابلیسـ 

 . 1381 دانشگاهی، تهران

اریـک فـروم،    ۀبـا مقدم ـ  آراسـته،  رضـا  ؛)شناسی و مولويروان(تولدي در عشق و خلاقیتـ 
  .  1372روان، تهران  فرا ، انتشارات1برگردان حسین نجاتی، چ

 ـ بن احمدافریدون  ؛الدین مولوياحوال مولانا جلال ۀرسالـ  تهـران   اقبـال،  ۀسپهسالار، کتابخان
1325.  

، 7فروزانفـر، چ  الزمـان بـدیع  ؛الـدین محمـد  رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جـلال ـ 
  .1384انتشارات زوار، تهران 

، نشر هدف، تهران 1رویگران، چ شیوا ۀمازلو، ترجم .آبراهام اچ ؛شناسی شخصیت سالمروانـ 
1367.  

، 12گیتـی خوشـدل، چ   ۀشولتس، ترجم ـ دوآن ؛)الگوهاي شخصیت سالم(شناسی کمالروانـ 
  .1384، تهران پیکاننشر 

 .1381روان، تهران  فرا ،1مهین میلانی، چ ۀترجم مازلو، .آبراهام اچ؛ زندگی در اینجا و اکنونـ 
؛ رضا خسروشاهی، انتشارات دانشسـراي عـالی، شـمارة    شعر و ادب فارسی در آسیاي صغیرـ 

40 ،1350.  
، 1محمـدتقی صـدقیانی و غلامحسـین یوسـفی، چ     ۀدیچز، ترجم دیوید ؛هاي نقد ادبیشیوهـ 

  .1366انتشارات علمی، تهران 
فسیر محمدرضا شـفیعی  مقدمه، گزینش و تمولوي،  الدین محمدجلال ؛تبریز شمس غزلیاتـ 

  .  1387 تهران، ،سخن ،2کدکنی، چ
و فرزانـه  ی یمهشـید یاسـا   ۀبرونو، ترجم ـ فرانکو ؛شناسی توصیفی اصطلاحات روان فرهنگـ 

 .1370، انتشارات طرح نو، تهران 1طاهري، چ
 ،10الزمـان فروزانفـر، چ  مولوي، با تصحیحات و حواشی بـدیع  الدین محمدجلال ؛فیه ما فیهـ 

  .1384امیر کبیر، تهران 
 فرهنگـی صـراط، تهـران    ۀ، مؤسس ـ7سـروش، چ  عبـدالکریم  ؛)شمس و مولانا(قمار عاشقانهـ 

1384.  
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  ت عرفانیمطالعا   
  همشماره د         

 118      88پاییز و زمستان 
 

  .1380، مرکز نشر دانشگاهی، تهران 1ي، چاندانا صدیق بهزادم؛ يمولو شناسیکتابـ 
  .  1380 تهران ،علم، نشر 5چمولوي،  الدین محمدجلال؛ تبریزي کلیات دیوان شمسـ 
الزمـان  مولوي، با تصحیحات و حواشی بـدیع  الدین محمدجلال ؛کلیات شمس یا دیوان کبیرـ 

  .1363، امیر کبیر، تهران 3فروزانفر، چ
اهتمـام نصـراالله     مولـوي، تصـحیح رینولـد نیکلسـون، بـه      الدین محمـد جلال ؛وي معنويمثنـ 

  .1363، امیرکبیر، تهران 1پورجوادي، چ
، گـاه ، آ1، چاکبـر شـاملو  ۀ علـی ترجم مازلو، .آبراهام اچ ؛والا هايها و تجربهمذاهب، ارزشـ 

  .1387 تهران
، مرکـز نشـر دانشـگاهی،    1سبحانی، چبه تصحیح توفیق  مولوي، الدین محمدجلال ؛مکاتیبـ 

  .1371تهران 
افلاکی، بـا تصـحیحات و حواشـی و تعلیقـات تحسـین       الدین احمدشمس ؛مناقب العارفینـ 

  .1385، دنیاي کتاب، تهران 4یازیجی، چ
و   ترجمـه  ، لیپینارگول یالباق عبد؛ هاآن از    ي ا  آثار و گزیده ،  ، فلسفه یزندگان:  الدین  مولانا جلالـ 

  .1375، ان تهر ، یهنگ فر  و مطالعات  یانسان   علوم   هشگاه پژو ،توفیق سبحانی  توضیحات
، بعثـت، تهـران   2؛ محمـدتقی جعفـري، چ  هاي شرق و غربها در مکتببینیمولانا و جهانـ 

1357. 
جـلال همـایی،   نگـاري   تصـحیح و حاشـیه   ، سلطان ولد، با مقدمـه  بهاءالدین محمد ؛ولدنامهـ 

 . 1315اقبال، تهران  ۀکتابخان

مهـر   15اطلاعـات، چهارشـنبه،    ؛ محمدعلی اسلامی ندوشن، روزنامـه مولوي کجایی است؟ـ 
1388.  

اکبر مشیر مولوي، تدوین و تنظیم علی الدین شفا، یادنامه؛ شجاعنقش مولوي در ادبیات جهانـ 
 .1337تهران  سلیمی، انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران،

  
- «Djalal Al-Din Rumi», by H. Ritter and A. Bausani, from Encyclopedia of  

Islam(New Edition), Volume 2,  Edited by B. Lewis and others, Fourth 
Impression, Leiden: E. J. Brill, 1991. 

- The Farther Reaches of Human Nature, by A. H. Maslow, New York: Viking, 
1971. 
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